
تيـغ  تيـغ قصّـه هـاي مـومـوش و تيـغ  قصّـه هـاي مـومـوش و تيـغ 

چه شده؟ اين وقت 
شب چه كار دارى؟

ــوش با صداى عجيبى از خواب پريد. بيرون آمد و دهانش از تعجّب باز  5 . موم
ماند. زير نور ماه، تيغ تيغ با يك گلّه كرم به سوى درخت بلوط مى رفت. 4. موموش به لانه اش رفت.

آفرين به من كه 
اين قدر زرنگم!

3. موموش فكرى كرد و بلوط كرم خورده را به تيغ تيغ داد. 

 نه، مى خواهم.
لابد نشنيده اى كه بلوط 

كرم خورده، ويتامين هايش 
خيلى بيشتر است. حالا 

اگر نمى خواهى...
يكى از اين ها را به 

من مى دهى؟

2. در راه رفتن به لانه اش، دوستش تيغ تيغ را ديد. 

1. موموش سه بلوط پيدا كرد. دو بلوط سالم و يك بلوط كرم خورده.

تو هم خوبى. شايد به 
دردم بخورى.

 كلِـِر ژوبرت
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8 . موموش و تيـغ تيـغ 
ــار هم نشســتند و  كن
بـى صــدا، دور شــدن 
كرم ها را تماشا كردند. 

بعد زدند زير خنده. 

بى خيال تيغ تيغ! 
ويتامين مى خواهيم 

چه كار!

7.كرم ها از وحشت به موموش 
خيره شدند. بعد راه شان را كج 
كردند و همه پشــت ســرهم، 
ــاى خشــك  برگ ه ــان  مي در 
شــده فرار كردند. خِش خِش... 

خِش  خِش  خِش...

بله، خيلى جالب است! تازه، لابد 
نشنيده اى كه بلوط كرم خورده، اگر 
كرمش را همراهش بخورى، خيلى 

خيلى ويتامين هايش بيشتر است!

ــوش چند لحظه  6. موم
دست و پايش را گم كرد 

و ساكت ماند. 

كرم هاى جنگل را جمع 
كردم تا تمام بلوط هاى روى 
درخت را ويتامين دار كنند. 
فكر جالبى است، مگر نه؟
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